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 چکیده

به طرق  کوشیده استبشر همواره . از جمله مقولاتی است که از دیرباز ذهن انسان را به خود مشغول داشته است یا خواب رؤیا
هاي مختلف دانش بشري  عالمان حوزه. ببرد این جهان نامکشوف پیهاي  گوناگون به دنیاي رازآلود خواب وارد شود و به ویژگی

بررسی رؤیا را راهی براي ورود  و همه آنها ررسی این موضوع پرداختهب اي به اي و از زاویه در طول قرون و اعصار هریک به گونه
فصل یا بابی را به  ،برخی آثار خویشدر صوفیان نیز . اند دانستهتجربه  به روان و جهان ذهن و یا جهان آن سوي مرزهاي حس و

و شاید  اند و دیگران پرداخته یشهاي خو خواببه بیان  ،خواب یا رؤیاعلاوه بر بحث دربارة نفس و  این موضوع اختصاص داده
 ،حاضر در پژوهش از این رو؛ یافت راههاي روحی آنان  اي از اشتغالات ذهنی و دغدغه به گوشهها  راه تحلیل این خواببتوان از 

بندي و تحلیل  طبقه به آن،پیرامون  خواب یا رؤیا و دیدگاه صوفیه و اندیشمندانضمن توجه به معانی لغوي و اصطلاحی 
  .ایم به عنوان یکی از متون اصلی صوفیه پرداخته رسالۀ قشیریه شده در روایت هاي خواب
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 مقدمه
 از دیربـاز  اي بـه جهـانی رازآلـود اسـت،     کـه روزنـه   رؤیـا  بـه تعبیـر متخصصـان    خـواب یـا   گریزناپـذیر  پدیده

هـاي زنـدگی    چرخـۀ خـواب و بیـداري در کنـار دیگـر چرخـه       از منظـر علمـی،   .مورد توجه بشر بـوده اسـت  
ــوردن  ــر خ ــامیدن و ،نظی ــه  ...آش ــی از چرخ ــی  یک ــاي روان ــی   -ه ــوب م ــان محس ــوژیکی انس ــود فیزیول  .ش

ــاگون و   دیــدن خــواب و خــواب) 239-237: 1380 خــداپناهی( از جملــه موضــوعاتی اســت کــه در ادیــان گون
بــه طــرق ... عرفــا و روانشناســان، شناســان، زیســت اســت؛قــرار گرفتــه توجــه  مــوردمکاتــب فکــري مختلــف 

رسـد   بـه نظـر مـی    .انـد  اظهـار نظـر کـرده    آنانـواع   فراینـد و  متعدد به این موضوع پرداخته، دربـارة چگـونگی،  
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ــا  داشــتن ماهیــت موضــوع و ارتبــاط ــانی دیگــر ســببآن ب ــۀ    جه ــاتوجــه صــوفیه بــه مقول و  خــواب و رؤی
ــت   ــوده اس ــا آن ب ــرتبط ب ــوعات م ــیاري      .موض ــه بس ــت ک ــه اس ــدان پای ــا ب ــوع ت ــت موض ــا در اهمی از عرف

 ـ شـرح رؤیـاي خــود و    اختصـاص داده و بـه  موضـوع   بـه ایـن  بخشـی را بـه صـورت مجـزا      هـاي خـود   باکت
هــا و  پرســش، فرشــتگان دیــدار بــا حــق، انبیــاء، غیبــی، ارتبــاط بــا عــوالمایــن رؤیاهــا . انــد دیگــران پرداختــه

 ـ   .کننـد  را آشـکار مـی  اشتغالات ذهنی صـوفی و مـواردي از ایـن دسـت       هـاي صـوفیان،   باجالـب اینکـه در کت
ــه ایــن موضــوع ــد  اســت در کنــار موضــوعاتی نظیــر کرامــات آمــده بخــش مربــوط ب و حتــی در منــابعی مانن

  .شده است شمردهکرامت  ینوع صراحتاً رؤیا ،رسالۀ قشیریه
ــادي راوي معلــوم و مشــخص اســت و متقــابلاً درهــاي صــوفیان،  خــوابدر بســیاري از  راوي  ،مــوارد زی

روایتــی اســت از سرگذشــت صــوفی و عــارفی شــهیر و معــروف خــواب  در بیشــتر مــوارد،. ناشــناخته اســت
فاصـله پــس از  بلاعـارف   مـل اینکـه در برخـی مــوارد،   أنکتـۀ در خــور ت  .کـه هنگـام روایـت درگذشــته اسـت    

  .آید می، شده است یا عارفی که از قضا وي نیز فردي شناخته مرگ، به خواب صوفی و
 هــا بــر اســاس زمینــۀ مــتن متفــاوت درونمایــه. مــذکور اســت هــاي خــوابنکتــۀ دیگــر پیــام یــا درونمایــۀ 

هـاي منـدرج    درونمایـه خـواب  بـا  انـد،   ذکـر شـده  القضـات   کـه در آثـار عـین   هایی  خواب  درونمایههستند؛ مثلاً 
توانــد  مــیهــا  ایــن خــواببنــدي  تحلیــل و طبقــه و بررســی ،بــه هــر روي .متفــاوت اســت رســالۀ قشــیریه در

 ۀرسـال یکـی از آثـار مهـم در ایـن زمینـه       .باشـد  بیننـدگان آنهـا  بخشی از زمینـۀ ذهنـی   اي براي شناخت  دریچه
مؤلـف   عـلاوه بـر ایـن،   . اختصـاص دارد  خـواب یـا رؤیـا   بـاب پنجـاه و چهـارم ایـن کتـاب بـه       . است قشیریه

ــف در بخــش ــاي خــواب ،هــاي مختل ــت صــوفیه  ه ــود  را روای ــوع از حــدود ن ــوابو در مجم ــرده  خ ــاد ک ی
صـوفیه   اصـیل ذکرشـده در ایـن اثـر کـه یکـی از متـون اولیـه و         هـاي  خـواب پژوهش حاضر به بررسـی   .است

ــی ــه شــمار م ــه . اختصــاص دارد رود، ب ــانی لغــو در ادام ــون  ،خــوابي ضــمن بررســی مع ــاریف آن در مت تع
ــوفیه، ــی    ص ــش آن در برخ ــی، نق ــون علم ــبمت ــاي  مکت ــانه ــه یعرف ــور  و فرق ــاي نوظه ــات   و ه ــان نظری بی

 .ایم پرداختهدر این اثر ي مذکور و رؤیاها ها بندي خواب مختلف دربارة خواب، به تحلیل و طبقه
 

 خواب معانی لغوي
ــرداتراغــب اصــفهانی در  ــف  ،مف ــوم(خــواب در تعری ــر ویژگــی) ن ــد   ب ــاي جســمانی و روحــانی آن تأکی ه

اي مــرگ و بــالعکس  معتقــد اســت خــواب گونــه يو .اســت کـرده، خــواب و مــرگ را از یــک جــنس دانســته 
ــواب اســت  ــوعی خ ــرگ ن ــف و « :م ــوت خفی ــوم م ــل  الن ــوم ثقی ــومی) 830: 1427 اصــفهانی( »المــوت ن در  فی

ــباح ــر مص ــرده و آن را    ،المنی ــاره ک ــواب اش ــمانی خ ــی جس ــه ویژگ ــ ب ــته ردهپ ــت اي دانس ــب را   اس ــه قل ک
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خـواب را از جـنس مـرگ دانسـته اسـت       ،وي نیـز ماننـد راغـب   . شـود  مـی  گیرد و مـانع شـناخت اشـیا    دربرمی
 ) »النوم«ذیل واژة : 1325(

ــاره ــین ر درب ــا،ؤتبی ــینی در    ی ــیداحمد حس ــفهانی و س ــب اص ــعراغ ــرین مجم ــر، البح ــدي  نظ ــانواح  بی
ــد  العــرب لســان صــاحب )»الرؤیــا«ذیــل : 1427اصــفهانی ( .»الرؤیــا مــا یــري فــی المنــام « :انــد کــرده ــا را مانن رؤی

یــا رحمــانی و ؤمعتقــد اســت ر لــمیــا و حؤتفــاوت ر بــارهلکــن در ،اســت راغــب و حســینی تعریــف کــرده
الرؤیـاء  « :و دربرگیرنـده شـر اسـت و زشـتی     روحـانی  کـه حلـم   درحـالی  دربردارندة خیـري اسـت در خـواب،   

ولکــن  عمــا یـراه النـائم فـی نومــه مـن الاشـیاء،      عبـارةالرؤیـا و الحلـم    و الشــیطانمـن االله و الحلـم مـن    
» .القبـیح  غلـب الحلـم علـی مـا یـراه مـن الشـر و        الشـیء الحسـن و   غلبت الرؤیاء علـی مـا یـراه مـن الخیـر و     

 .شود می دیدهها نیز کمابیش همین معانی  دیگر فرهنگدر  )»الرؤیا«ذیل : 1995ابن منظور (
 

 نظر علمیخواب از 
 : اریک فروم معتقد است . اند کردهاز زوایاي مختلف به تبیین و تعریف خواب مبادرت  دانشمندان نیز

کـه   پـردازد و درحـالی   از نظر فیزیولوژیک، خواب حالتی است که در آن ساختمان زنده به تجدیـد حیـات شـیمیایی مـی    
از نظـر  . کنـد  حرکات متوقف شده و درك حسی نیز تقریباً به حالت خـاموش درآمـده اسـت، انـرژي کـافی ذخیـره مـی       

ر آن اسـت، بـه حالـت      روانشناسی، در هنگام خواب، فعالیت اصلی انسان در بیداري که در ك واقعیت و واکـنش در برابـ
آید و تفاوتی که بین فعالیت بیولوژیک انسان در هنگـام خـواب و بیـداري موجـود اسـت، در       تعلیق و وقفۀ موقت درمی

 ) 33: 1368فروم . (حقیقت تفاوتی است بین دو حالت زیستی متفاوت
هـم   )180:1385 احمدونـد ( »شود به بیداري تبدیل میحالت ناخودآگاهی که با تحریکات حسی « تعاریفی از قبیل

ــت  ــق و روشــن نیس ــدان دقی ــر  1929در . چن ــور آســا برگ ــر    1آرت ــواب از منظ ــف خ ــه ســوي تعری ــان را ب اذه
التغییر و بسیار کوچک از سـر پسـر شـیرخوارة خـود      هاي سریع وي با ثبت پتانسیل. الکتروفیزیولوژي جلب کرد

بـر حسـب    E.E.G -2 )1(دهنـدة فعالیـت الکتریکـی مغـز اسـت،      انعکاس E.E.Gاین تغییرات ولتاژ  -1: دریافت
 )180: همان(. کند هشیاري تغییر می

خواب، خواب با امواج آهسته و خواب با حرکات سریع چشم،  دو مرحلههاي برگر و دیگران،  با کوشش
در مرحلۀ غیر رؤیا یا همان ) 196: همان( .شوند اي تکرار می هاي نود دقیقه این دو مرحله در دوره. شناسایی شد

رود و در مراحل  شود، امواج آلفاي بیداري از بین می که خواب تفکر نیز نامیده می 2خواب با امواج آهسته

                                                        
١. Arthur Asa Berger                        ٢. Non-REM                
٣. Paradoxical Sleep                      ۴. Movement=REM Rapid Eye                
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نیز ٣ خواب متناقض آنمرحلۀ رؤیا که به  )190: 1390 یمعظم(. شوند بتا و دلتا ظاهر می چهارگانۀ آن امواج تتا،
ولی حرکات سریع چشم در آن وجود دارد و به  ،است امواج زمینه شبیه مرحلۀ اول خواباز نظر  ،گویند می 

در افرادي که  ،این حرکات چشم در خواب رؤیا .شود نیز نامیده می 4ها مرحلۀ حرکت سریع چشم ،همین دلیل
با خواب دیدن فعال هاي این خواب این است که  از ویژگی) 191 :همان(. اند نیز وجود دارد همۀ عمر نابینا بوده

  )183:1385 احمدوند(. همراه است
حتّـی  . یکدیگر نیز متفاوتنـد  از قدر که با بیداري تفاوت دارند، همان 6ام .يا .آر و غیر 5ام .يا .نوع خواب آر دو

بلکـه آن را در کنـار بیـداري و     کننـد،  خواب محسوب نمـی  ،ام را به هیچ وجه .يا .برخی پژوهشگران مرحلۀ آر
وقتـی کسـانی را در مرحلـۀ     )221 :1385و دیگـران   اتکینسـون ( .دانند حالت سوم هستی می ام، .يا .آر غیرخواب 

ا کسـانی کـه     اند، گویند در حال خواب دیدن بوده تقریباً همیشه می کنیم، بیدار می ام .يا .خواب آر خـواب  از امـ
رؤیاهایی که اشـخاص   .دهند چیزي را گزارش میچنین  شوند، تنها در پنجاه درصد موارد ام بیدار می .يا .آر غیر

هـاي   بسـیار روشـن و داراي ویژگـی    ،دهنـد، از لحـاظ بصـري    ام گزارش می .يا .هنگام بیدار شدن از خواب آر
هـاي دیـداري و بـار هیجـانی      ام هیچ یک از ویژگـی  .يا .آر برعکس رؤیاهاي غیر. هیجانی و غیر منطقی هستند

  )221 :همان(. دنافت ندارند و بیشتر مربوط به اموري هستند که در بیداري اتفاق میام را  .يا .رؤیاهاي آر
 

 نظریات مربوط به خواب و رؤیا
 :نظریـاتی ماننـد   شـده اسـت؛   بیـان نظریات گوناگونی  مراحل مختلف و کارکرد آن، دربارة علت وجودي خواب،

نظریـۀ   ،نظریۀ تـوازن  ،نظریۀ آنسفالیزاسیون ،حافظه رنظریۀ فیلت ،نظریۀ یونگ، نظریۀ فروید ،نظریۀ دریچۀ اطمینان
در ایـن میـان    )197-196: 1390 معظمی(. نظریۀ آپاندیس و نظریۀ خواب تفکر ،نظریۀ تکاملی ،ها هماهنگی چشم

هاي مختلف علـوم   شد در زمینه که کوشش می هستندرسد نظریات فروید و یونگ که محصول دورانی  به نظر می
، بـیش از دیگـر نظریـات    شـود  عرضـه  هاي علمی و البته کمتر متکی بر روش هاي جامع و فراگیر دیدگاه انسانی،

 ـ او و اندیشه شیوة تعبیر خوابویژه کتاب  ههاي فروید ب اگر گفته شود دیدگاه. اند انگیز بوده بحث ثیر أهاي یونگ ت
مطالعـات   درمتفکر ي این دو ها خصوصاً اندیشه. سخنی گزاف نیست ،است عمیقی بر مطالعات این حوزه داشته

 . ادبی و نقدهاي روانکاوانه بسیار مطمح نظر بوده است

                                                        
 
                                       
 
۵. REM                                ٢. Non-REM 
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بـه  ) 225: 1385سـون و دیگـران   ناتکی(. دانـد  هاي ناهشیار ذهن می رؤیا را شاهراهی براي شناخت فعایت فروید
بـرآورده نشـده و بـه    ه بـه دلیلـی در حالـت هشـیاري     هسـتند ک ـ امیالی  نیروي محرکۀ رؤیا آرزوها ووي، عقیده 

بـه   شـود،  هنگام خواب که بازداري من برداشته می در همین امیال سرکوفته. اند فرستاده شده )ناآگاهی( ناهشیاري
امیال  .رؤیا کوششی است براي برآوردن امیال ،به دیگر سخن؛ )253 :1380 خداپناهی( ندنک صورت رؤیا تجلی می

 .محتـواي آشـکار آن   ،بینـیم  و افـراد و رویـدادهایی کـه در رؤیاهـا مـی      ها محتواي نهفتۀ رؤیاها هستند و اندیشه
هـاي   مشـخص و جزئـی از زنـدگی فکـري شـخص اسـت کـه بـا روش         منطقی، محتواي باطنی و نهفتۀ خواب

 معظمـی ؛ 225 :1385 اتکینسـون و دیگـران  (. غریب رؤیا درآمده اسـت  سانسورشده به شکل غیر منطقی و عجیب و
سـازد کـه    کنـد و او را قـادر مـی    این جریان سانسور از شخص خفته محافظـت مـی   ،رویداز نظر ف )196: 1390
رانده را به صورت نمادین بیان کند و در عین حال از احساس گناه و اضـطرابی کـه در صـورت     هاي واپس تکانه

اگـر آرزوهـا و    ،بر اساس نظـر فرویـد   .مصون بماند ،شود گریبانگیرش می ،بیان آنها در قالب آگاهانه و غیر مبدل
 هـاي آنـان باشـد،    باید تناوب رؤیاي افراد به میزان و شدت هیجان محتواي رؤیا را تشکیل دهند،نشده امیال ارضا

مجمـوع زمـان    از دهند که اکثر افـراد حـدود بیسـت درصـد     نشان می 7کلایتمن و ژووههاي  که پژوهش در حالی
مرحلۀ خـواب متنـاقض بـه صـورت مـنظم تکـرار        و کنند سپري میخواب خویش را در مرحلۀ خواب متناقض 

بر اساس نظم فیزیولوژیک و نه بـر اسـاس نظـم روانـی      ها امروزه اکثر محققان اتفاق نظر دارند که انسان .شود می
 ـ )253:1380 خداپناهی(. بینند خواب می )هاي هیجانی میزان عقده( تـداعی  « ۀ نقطـۀ آغـازین  فروید به رؤیا به منزل

  .هدد یت میاهمبسیار ، »آزاد
خیزنـد   یم ـهرچند غالباً از یک آشوب هیجانی بر؛ ندهست رؤیاها داراي اهمیتی خاص خودنیز یونگ به عقیده 

پنهان اسـت و بـه    کارکرد اساسی و هدفمند رؤیاها عمدتاً ،از نظر یونگ .هاي عادي دخالت دارند که در آن عقده
 تر و مهمتـري دارنـد کـه ویـژة خـود آنهـا       اختصاصیرؤیاها کنش «: وي معتقد است .آسانی قابل دسترس نیست

؛ خود نشانۀ یک فکر یا قصد نهفتـه اسـت  و آشکار معطوف به هدف دارند که  غالباً رؤیاها ساختمان معین .ستا
 هاي درونی اسـت،  خواب نه تنها نتیجۀ تعارض )35 :1352 یونگ( ».هرچند این قصد به فوریت قابل درك نیست

در  روز تمـام مـدت شـبانه    به علاوه احتمال دارد که در ظاهراتی از ناخودآگاه جمعی است؛ت ،بلکه در اکثر موارد
؛ دهـد  الشعاع قرار می تحت ولی در ساعات بیداري شعور آگاه به حدي است که رؤیا را حال خواب دیدن باشیم،

وي درك  ،ورتدر هـر ص ـ  )196: 1390 معظمـی (. کنـد  تر را در خود خفه مـی  مانند صداي بلند که صداي خفیف
کنش کلـی   آگاه شباهت ندارد؛هاي ذهن خود با جلوه ،رؤیا به هیچ وجهکه کند  کید میأت داند و رؤیا را مشکل می

  )2(.رؤیا برقرار کردن توازن روانی است
 

                                                        
٧. Nathaniel kleitman and Jesus 
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 هاي نوظهور در عرفان و رؤیا خواب
 برابرهایی در  یانـگرچه با طغ مـدرن روزگاردر انسان توسـعۀ ابعاد مادي زندگی 

زدگـی سـدة    دار بود که بـا بـه پایـان رسـیدن دورة ذوق     مداري همراه بود، نیاز به معنویت چنان ریشه دین و دین
شـرایطی   هـاي روانـی ویـژة روزگـار نـو،      ساز انسان و بروز بیماري دست هايرنوزدهمی و از بین رفتن آرمانشه

 .باشـد کننـدة سـلامت روانـی او     اصـلی تـأمین   خواهی مطالبۀ عمومی بشـر و عامـل   فراهم آمد تا مجدداً معنویت
هـاي   عرفـان ) 1 :گسـترش یافتنـد  عرفـانی   عرفانی و یا شبهشاخه در چنین شرایطی دو ) 15 :1387 مظاهري سیف(

) 2، هـاي افـرادي نظیـر کاسـتاندا     هـاي بـودایی و هنـدو یـا اندیشـه      اي مانند آیین هاي منطقه سنت کهن متعلق به
خوانند ماننـد   اي پیامبران خودخوانده که مردمان را به مرام و مسلک خود فرامی ۀ عدههاي نوظهور و برساخت آیین

  )16 :همان(. مکتب اکنکار
و از  دارنـد با این ادعـا بنیـاد نمـود کـه ایـن تعـالیم ریشـۀ باسـتانی          ار 9مکتب اکنکار 1965در  8پل توئیچل

 ،در ایـن مکتـب   )7 :1376 کرامر و منسون(. اند محدودة زمان فراترند و تمامی انبیا و عرفا شاگردان این مکتب بوده
 -4 ،برهمانـدا  -3 ،آنـدا  -2 ،جهان پیندا یا همـان جهـان فیزیکـی    -1 :جهان فیزیکی تا اقلیم خدایی طبقاتی دارد

هـاي اکنکـار،    بـر اسـاس آمـوزه    ) 3()296: الـف 1373 توئیچـل ( .كلو آنامی -7 ،لوك اگم -6، لوك الخ -5، خاند ساچ
سـاروپ یـا    سوخشـام  -2ساروپ یا همان جسـم و بـدن فیزیکـی،     ایستول -1: انسان نیز کالبدهاي مختلفی دارد

. آخرین کالبد خود روح اسـت  -5و ساروپ یا کالبد ذهنی،  نیچ -4ساروپ یا کالبد علیّ،  کاران -3کالبد نورانی، 
 ) به بعد 124: همان( .هایی به دور روح هستند درواقع، دیگر کالبدها مانند غلاف

بـه اصـطلاح    -روح  اسایندهدف این مکتب سیر روح در مراتب مختلف هستی از طریق سفر روح با کمک 
 ـ . و در نهایت تبدیل شدن به همکار سوگماد است - سفیران روح د آنچه در مکتب اکنکار با خواب و رؤیـا پیون
هـاي شـرقی    کـه روش اسـت  توئیچل بـر ایـن بـاور     .گردد هایی است که براي سفر روح پیشنهاد می دارد، روش

وي در میـان پیشـنهادهاي    )255: 1386 فعـالی ( .امروز کارآیی ندارند هاي عمیق یا رقص و سماع، همچون خلسه
در . دانسـته اسـت  هـاي مـؤثر    از روشیکی را ، خواب و رؤیا ...و هاي تخییلی، تمرکز خود براي استفاده از روش
هنگـام حضـور در   ) روح( آتمـا « :آمـده اسـت   حاضر براي عصر هاي باستانی حکمتباب اهمیت رؤیا در کتاب 

هاي لطیف زندگی مانند تفکر، شعف عاطفی، هوش و آنچـه بـه    به مراحل روانی متعلق است، از پدیدهآگاهی که 
هـاي روانـی ماننـد     کیفیـات بـراي کالبـدهاي متعلـق بـه جهـان       تمامی ایـن  .گردد محظوظ می ذهن متعلق است،

                                                        
٨. Paul Twitchell               ٢. Ekankar 
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 هـا تسـلط یابـد،    ایـن وضـعیت   هنگامی که روح در حین رؤیا بـر  .علیّ و ذهنی ضروري هستند کالبدهاي اثیري،
 ) 23: 1376کرامر و منسون ( )4(».گردد حاکم مطلق کیهان خویش می

شـود، بـر رؤیـا     هاي ساحري یاد مـی  نعرفانام از آن با  که امروزه گاههاي خود  در آموزهکارلوس کاستاندا نیز 
اسـت کـه انسـان در     يهـاي دیگـر   اي به اسرار جهان و واقعیـت  معتقد است رؤیا روزنه يو .کند بسیار تأکید می

 )5(.وضعیت عادي از درك و مشاهدة آنها محروم است

 
 تعریف خواب در متون عرفانی و صوفیانه

بـه کـار    یکدیگر مترادف منام تقریباً ونوم، حلم  رؤیا، هاي خواب، واژه ،عرفانی و ادبیدر متون اسلامی و میراث 
ت و اخواب نوعی است از انواع کرام ـ« :گوید داند و در تعریف آن می قشیري خواب را نوعی کرامت می. اند رفته

 )697: 1374عثمـانی   ابـوعلی ( ».وهـم  حقیقت خواب خاطري بود که به دل درآید و احوالی که صورت بندد انـدر 
خاطرها که به وي درآید، بود که از جهت شیطان بود و بود که از اندیشـۀ  « :کند گونه تقسیم می اینخواطر را  وي

: همـان (» تعریفی بود از خـداي تعـالی کـه در دل تـو بیافرینـد      ]از[که  ]و بود[نفس بود و بود که از فریشته بود 
دو گونـه خـواب    هقشیري ب ،از منظري دیگر. ها یا خدایی هستند یا شیطانی خواب از نظر قشیري، ؛ بنابراین)699

زیـرا   ؛لکن در نقـد آنهـا سـخنش مـبهم اسـت      ،)همان( عادته ب خواب )ب و ،به غفلت خواب )الف :قائل است
کـه مشـهود    چنـان  و )همـان (» زیرا که بـرادر مـرگ اسـت   ؛ بلکه معلول بود ،آن خوابی بود نه محمود و« :گوید می
از  .دانـد  دو را یکـی و نـامحمود مـی    گویا قشیري هـر . ها نامحمود است که کدام خواب کند نمی شخصم ،تاس

 .عادت نامحمود شـمرده شـده اسـت     به توان از استشهادات قشیري چنین نتیجه گرفت که خواب میدیگر طرفی 
زیـرا از خـواب خداونـدان    ؛ غفلـت محمـود باشـد    خواب بـه  ،این سخن بدان معنی نیست که از نظر وي )همان(

اي بـود   اما خواب خداوندان مجاهده صـدقه « :شمارد آن را از جانب خدا می آورد و سخن به میان می نیز مجاهده
توان گفت خواطر نفسانی یا شـیطانی بـه    بندي قشیري می با توجه به تقسیم )701 :همان( .تعالی بر ایشان از خداي

 .گردد میاست و خواطر رحمانی به خواب خداوندان مجاهده منحصر  عادت مربوطه غفلت و به هاي ب خواب
کــل از  هخــواب آن باشــد کــه حــواس بــ«، از منظــر وي ؛داردرازي تعریــف دیگــري از خــواب  الــدین نجــم

تأکیــد بــر از  )290:1374( ».در غلبــات خــواب چیــزي در نظــر آیــد کــار بیفتــاده بــود و خیــال بــر کــار آمــده،
  :گوید که عزیزالدین نسفی می چنان اند؛ است که دیگران نیز بدان توجه کردهامري  کار افتادن حواس

گوینــد و حــالتی دیگــر هســت و آن حالــت را خــواب   بــدان کــه آدمــی را حــالتی اســت و آن حالــت را بیــداري مــی 
خواننــد، و خــواب و بیــداري عبــارت از آن اســت کــه روح آدمــی از راه حــواس بیــرون آیــد تــا کارهــاي بیرونــی   مــی

درون مـی         س ی سـاز داد، بـاز بـه انـ درونی سـاز دهـد      از دهـد و چـون کارهـاي بیرونـ چـون بیـرون   . رود تـا کارهـاي انـ



8     /  هاي صوفیان در رسالۀ قشیریه خواب تحلیل                               93 بهار ـ  34 ـش  10س 

رود و حــواس از کارهــا  آیــد، ایــن حالــت را بیــداري گوینــد و چــون بــه انــدرون مــی آیــد و حــواس در کــار مــی مــی
 )261: 1386نسفی . (خوانند شوند، این حالت را خواب می معزول می

حـال آنکـه خـواب و     دهـد،  عزالـدین محمـود کاشـانی نیـز مکاشـفه در حالـت بیـداري روي مـی         قیدةبه ع     
بینـیم،   گونـه کـه مـی    همـان  )176: 1372 کاشـانی عزالـدین  (. دهـد  واقعه در حال غیبـت از محسوسـات روي مـی   

 . است وجه مشترك تعاریف مذکور تعطیل شدن و از کار افتادن حواس
 

 رسالۀ قشیریههاي صوفیان در  بندي خواب تقسیم

 تـوان آنهـا را بـا توجـه بـه کیفیـت روایـت،        اسـت کـه مـی    بیان شده یا رؤیا حدود نود خواب رسالۀ قشیریهدر 
 :هاي زیر تقسیم نمود بین و محتواي خواب به صورت خواب

 

 دیدن خداوند در خواب )1

حـق تعـالی در خـواب     تجربـۀ مشـاهدة   از بـین  خـواب در آنها که  است هفت خواب  نقل شده رسالۀ قشیریهدر 
و احمـد خضـرویه   ) 703-702 :همـان ( شـاه کرمـانی   )704 :1374ابوعلی عثمانی ( از ابوبکر آجريّ گوید؛ سخن می

هـر کـدام دو    )705و155: همـان (بایزیـد  و  )706و 440: همـان ( انبن سعید قطّ یک خواب، و از یحیی )705: همان(
 :ایزید و یحیی هسـتند ان خواب براوی بن سعید، هاي یحیی ید و یکی از خوابهاي منقول از بایز در خواب .خواب

خـود را بگـذار و   : گفـت  ترا چگونـه یـابم؟   :گفتم .گفت حقّ تعالی را به خواب دیدم که از ابوزید حکایت کنند«
بن سـعید،   هاي یحیی ابوبکر آجريّ و یکی از خواب شاه کرمانی، احمد خضرویه، هاي در خواب) 155 :همان( ».بیا

 . ستا نامشخصراوي 
 گاهی خوابی را که قـبلاً نقـل کـرده   مؤلف که است  این ،ها در خور تأمل است نکتۀ دیگري که در این خواب

حکایـت  « :ده اسـت ش ـان دوبار نقـل  بن سعید قطّ هاي بایزید و یحیی که خواب چنان کند؛ روایت می، دوباره است
گفت یا رب بسا که تـو را بخـوانم و اجابـت    . نه و تعالی به خواب دیدان حق را سبحابن سعید قطّ کنند که یحیی

 :اسـت  نیـز آورده  وچهارم باب پنجاه در )440 :همان(» .گفت یا یحیی زیرا که دوست دارم که آواز تو شنوم. نکنی
گفـت  ؟ رب چند خوانم ترا و اجابت نکنـی گفتم یا. جلّ جلاله به خواب دیدم را ان گوید حقبن سعید قطّ یحیی«

همـان روایـت    تکـرار  روایـت دوم  ،شـود  که ملاحظه می چنان )706: همـان (» .داریم یا یحیی ما آواز تو دوست می
هماننـد خـوابی اسـت کـه در      است نیـز  وچهارم نقل شده خواب دومی که از بایزید در باب پنجاه .است نخستین

  )705 :همان(. ذکر شدآغاز این بخش 
  :دیآ نمی علی دقاّق از دیدار با حق سخنی به میاناز ابو شده نقلدو خواب در 
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بـه خـواب دیـدم کـه     . گفت وقتی به مرو بیمار شدم و آرزوي نشابورم بگرفـت  - رحمة ଲ -از استاد ابوعلی شنیدم 
تو از این شهر بنتوانی شد؛ که جماعتی از پریان سخن توشان خوش آمده است و به مجلـس تـو حاضـر    : قائلی گوید مرا

 ) 186: همان. (اي اینجا از بهر ایشان بازداشته. آیند
د آمـد انـدر آن   از استاد ابوعلی شنیدم که چشم من بـه در « :لم آمده استهمین روایت با اندکی تغییر در باب چه

شـنیدم کـه کسـی    . بامدادي در خواب شـدم . وز بود تا نخفته بودم ر وقت که از مرو به نشابور شدم و شش شبان
 ـ. بیدار شدم .گفت الَیس االله بکاف عبده ه چشم من درست شده بود و اندر وقت درد بشد و نیز هرگز چشم من ب

توان گفت در این دو  می اگرچه در این دو رؤیا از رؤیت حقّ حرفی به میان نیامده است،) 446 :همان(» .درد نیامد
 .پیام از جانب خدا بوده است مورد نیز

راه  بایـد گفـت در دو خـواب بایزیـد از    اسـت،  ها بیـان شـده    گوها یا مسائلی که در این خوابو دربارة گفت
در  .خـود را بگـذار و بیـا   اسـت کـه    داده پاسـخ خداونـد   ،و در هـر دو خـواب  سـت  اوصول به حق سؤال شده 

صداي تو را دوسـت  که  :فرماید خداوند می بن سعید نیز دربارة علت اجابت نشدن دعاهاي وي، هاي یحیی خواب
در خـواب ابـوبکر آجـريّ آمـرزش امـت پیـامبر خواسـتۀ        . اسـت کرمانی درخواستی نیامـده   در خواب شاه .دارم

دیـده  درخواستی نیز در خواب احمد خضرویه  .بین است و پاسخ حق این است که این کار را به ما واگذار خواب
ایـن   ،شـود  مـی  کـه ملاحظـه   چنان .خواهند الاّ بایزید همۀ مردمان آرزو می گوید و تنها خداوند به وي می شود نمی

شـاید مضـمون سـخنان حـق در خـواب      . مند باشدها نکتۀ غامضی دربر ندارند که به تأویل یا تفسیري نیاز خواب
هـاي صـوفیۀ درگذشـته ایـن      ها با خـواب  تنها تفاوت این خواب .بایزید در سخنان صوفیۀ دیگر مکرراً دیده شود

اینجا نفس رؤیـت حـق    که در یم، درحالیهست رو است که در آنجا با دغدغه یا به تعبیري ترس پس از مرگ روبه
  .صوفی و خداوند رفته استبااهمیت است نه آنچه بین 

بایزیـد بـه فنـا در حـق معـروف       مـثلاً  هـا بـا شخصـیت صـوفی اسـت؛      ویژگی دیگر انطبـاق برخـی خـواب   
 ،هـاي منقـول از وي کـه پیشـتر آمـد      طلبـد و در خـواب   در خواب نیز جـز حـق یـا رؤیـت حـق را نمـی      . است

بـه همـین مسـأله     ،کنـد  بایزیـد نقـل مـی   در خـوابی کـه احمـد خضـرویه دربـارة       .شـود  بر همین نکته تأکید می
همــه مردمــان از مــن گفــت یــا احمــد . گوینــد احمــد خضــرویه حــق را بــه خــواب دیــد« :اســت توجــه شــده

 )706-705: 1374ابوعلی عثمانی ( ».خواهد میخواهند مگر ابویزید که مرا  آرزوها می
 

 دیدن پیامبر در خواب ) 2
سـیزده   در. در خـواب اختصـاص دارد  ) ص( بـه دیـدن پیـامبر    رسالۀ قشـیریه هاي صوفیه در  بخش دیگر خواب

 ،هـا  در بیشـتر ایـن خـواب   . بین از رؤیت پیامبر اسلام سخن گفته است خواب کتاب،وچهارم  باب پنجاه از خواب
) 571و  32: همـان (. و بشر حافی ابوسعید خراّز، جز خواب ابوالفضل اصفهانی،ه ب بین یکی هستند، راوي و خواب
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صـلی االله   -سی به خواب دید که پیغـامبر گفـت   ک«. و مشخص نیست بین معلوم نیز راوي یا خواب در سه مورد
در  هایی است که خواب دهنده نشانجدول زیر  )620 :همـان ( ».ست اندرین یعنی سماعا غلط بزرگ - علیه و سلّم

 :اند سخن گفته )ص( بین یا راوي از رؤیت پیامبر خواب آنها

 
 صفحه بین یا راوي خواب صفحه بین یا راوي خواب

 711 نامشخص 32 بشر حافی
 714 نامشخص 387 سقطی يسرّ

 717 یزید رقاشی 571 ابوسعید خراّز
 719 شیخ عبداالله خفیف 620 نامشخص

 720 ابوالفضل اصفهانی 705 کتّانی
 319 شبوي بوعلی 705 کتّانی

   710 ابن جلّا
 

کـه مبـین شـرایط     حادثـه یـا تجربـۀ خاصـی     هـیچ  ،)ص( پیـامبر بـا مرکزیـت   هایی از ایـن دسـت    در خواب
اي کــه ذهــن و ضــمیر فــرد را مشــغول  یــا مــاجرا، اندیشــه و حادثــه بــین باشــد اي بــراي خــواب روحــی ویــژه

از یــا سفارشــی عمــدتاً ســخنی  هــا، در ایــن خــواب .شــود ســاز وقــوع خــوابی باشــد، دیــده نمــی و ســبب رددا
گفــتم چــه دعــا کــنم تــا دل مــن . گویــد پیغــامبر را بــه خــواب دیــدمکتّــانی «: اســتنقــل شــده  )ص( پیــامبر

ــا انــت: گفــت هــر روز چهــل بــار بگــوي نمیــرد؟ یــا  )705: 1374ابــوعلی عثمــانی ( »یــا حــی یــا قیــوم لا الــه الّ
. حکایــت کننــد از ابوالحســن اصــفهانی کــه گفــت رســول را بــه خــواب دیــدم « :درخواســتی از ایشــان اســت

تـوان   هـایی را نمـی   چنـین خـواب   )705: همـان ( ».خـداي بخـواه تـا ایمـان از مـن بـازنگیرد      االله از  گفتم یا رسول
جنبـۀ تعلیمــی چنــین   ،در زمـرة تجــارب صـوفیانه محســوب کـرد؛ آنچــه در ایــن مـوارد بیشــتر مشـهود اســت     

شـود کـه بـه     دیـده مـی   )ص( از پیـامبر  شـده  روایـت اخبـار   درهـایی از ایـن دسـت     توصـیه . رویدادهایی اسـت 
آن  ،عـا در خـور تأمـل اسـت کـه صـوفیه گـاهی بـراي تأکیـد بـر مطلبـی           ایـن اد . ابی نیز نیازمند نیستهیچ خو

برخـی از   .انـد  بیـان کـرده   ،اسـت  اي یـا خـوابی کـه بـراي خودشـان حـادث شـده        واسطه در شـکل واقعـه   را بی
  :هاي این بخش بزرگداشت خویش یا شخصی دیگر از زبان پیامبر است خواب

ی  را بـه   -صـلوات االله و سـلامه علیـه     -بـه مـن رسـید از بشـر حـافی کـه گفـت پیغمبـر         : اتم گویـد ح ـ عبدالرحمن ابـ
ه          . خواب دیدم گفـت بـدانک متابعـت کـردي     . گفت دانی کـه خـدا تـو را چـرا از اقـران تـو بزرگتـر گردانیـد؟ گفـتم نـ

. هــل بیــت مــراســنت را و حرمــت داشــتی نیکــان را و بــرادران را نصــیحت کــردي و یــاران مــرا دوســت داشــتی و ا  
 ) 32: همان. (اینها تو را به منزلت ابرار رسانیدند
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تـوان مولـود تـأثیر عوامـل بیرونـی بـر        هاي یادشده، دو خـواب وجـود دارد کـه یکـی را مـی      در میان خواب
  :دانست خواب

ود       مهمـان  و گفـتم یـا رسـول االله    [ .نزدیـک تربـت شـدم   . ابن جلاّ گفت در مدینه شدم و فاقـۀ عظـیم بـه مـن رسـیده بـ
ه مـن داد   بـه خـواب دیـدم کـه پیغـامبر گـرده       ].به خـواب درشـدم  . توأم  ]چـون [. ]در خـواب [اي بخـوردم   نیمـه . اي بـ

 ) 711-710: همان. (بیدار شدم، نیمۀ دیگر در دست داشتم
رسـد عـاملی    بـه نظـر مـی    و اسـت  محـرك عینـی یـا بیرونـی    این خواب هماننـد خـواب ابوسـلیمان در بخـش     

تفـاوت دیگـر خـواب ابـن جـلا      . آن شـده اسـت  سـاز   شـرایط بیرونـی یـا جسـمانی زمینـه     درونی و روحـی بـا   
اي تربیتـی یـا سـلوکی نقـل      هـا نکتـه   ایـن اسـت کـه در دیگـر خـواب      هاي دیگر بـا محوریـت پیـامبر،    با خواب

ــده ــت، ش ــالی اس ــت   در ح ــین نیس ــواب چن ــن خ ــه در ای ــو  .ک ــر س ــذکور در  ،از دیگ ــواب م ــارچوب  خ چ
زیــرا بخشــی از نــان در خــواب خــورده شــده و نــیم دیگــر آن در  ؛ گنجــد اب نمــیهــاي مــادي از خــو  تحلیــل

 .استبوده بیداري در دست وي 
 

  بیان خواب خویشتن )3

ــواب  ــش خ ــن بخ ــایی را در ای ــی ه ــخص   برم ــود ش ــاه آن خ ــه گرانیگ ــرد ک ــوفی( گی ــت )ص ــی. اس ــان  ب گم
نقطــۀ کــانونی خــود صــوفی یــا  هــا در آن خــواب لکــن نیــز بــراي وي روي داده اســت، ي دیگــريهــا خــواب
بـه   ،شـود  سـاز آنهـا مـی    تـوان بـر اسـاس علـل و اسـبابی کـه زمینـه        هایی را مـی  چنین خواب .بین نیست خواب
 گــاهی نیــز. زیــرا گــاهی علــل بیرونــی یــا حســی اســت و زمــانی درونــی هــاي مختلفــی تقســیم نمــود؛ گونــه

ــی و خــواب ــل روان ــک دارد  عام ــی ارگانی ــات علت ــی اوق ــن .برخ  ــ متقســی ای ــدي حاصــل مطالع ــد ابن ت فروی
هــاي مــورد  کــاملاً بــر خــوابرا  فرویــد بنــدي خــواهیم تقســیم در اینجــا نمــی )42-25:1383 فرویــد(. اســت

امــا دخیــل هسـتند،  هــا چنـد عامـل    خـواب  از برخـی در  کــه خواهـد آمــد،  چنـان  زیـرا  ؛بحـث تحمیـل نمــاییم  
 . برد  بندي بسیار بهره تقسیماین توان از  می

قبـل از خـواب    ند کـه سـت ههـا نتیجـۀ عـاملی عینـی      خـواب برخـی از   :عینـی یـا بیرونـی    هـاي  محرك) الف
 . گیرد و همین عامل نقطۀ کانونی خواب را در برمی است براي فرد روي داده

ابوسـلیمان گویـد شــبی سـرد انــدر محـراب بــودم و از سـرما آرامـم نبــود و مـن یــک دسـت پنهــان کـردم از ســرما و          
هـاتفی مـرا آواز داد کـه یـا باسـلیمان آنچـه روزي ایـن دسـت بـود          . کـرده، انـدر خـواب شـدم    دیگر دست فرا بیـرون  

ود، بــه وي دادیــم   ســوگند خــوردم کــه . اگـر آن دســت دیگــر بیـرون بــود، روزي خــویش بیـافتی   . کـه بیــرون کــرده بـ
 ) 42-41: 1374ابوعلی عثمانی . (هرگز نیز دعا نکنم مگر دو دست بیرون کرده به سرما و گرما
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نکتـه در خـور توجـه     .اسـت  مل اصلی ایـن خـواب سـرما اسـت کـه محـرك اصـلی حـوادث بعـدي شـده          عا
زیـرا در اینجـا اصـالتاً    ؛ پیوسـتگی سـاختاري بـا قسـمت نخسـتین نـدارد       گونـه  هـیچ  اینکه بخـش آخـر خـواب   

  .سخن از دعا و چگونگی دعا کردن نیست
  :اند را فراهم آوردهزمینۀ خوابی با همین درونمایه  کوزه و گرمادر حکایت دیگري 

ــدر نزدیــک ســريّ شــدم : جنیــد گفــت گریــی؟ گفــت  گفــتم کــه چــرا مــی . گریســت او را دیــدم کــه همــی. روزي ان
بـه خـواب   . خـوابم گرفـت  . ایـن کـوزه را برآویـز تـا سـرد شـود      . شـبی اسـت   گفت یـا پـدر امشـب گـرم     .کودکی آمد

گفـتم تـو کرائـی؟ گفـت آن را کـه کـوزه برنیـاویزد        . دیدم کنیزکی که چنـان نباشـد بـه نیکـویی، از آسـمان فـرود آمـد       
هـاي شکسـته مــن آنجـا دیــدم و از     جنیــد گفـت آن ســفال . تـا آب سـرد شــود و آن کـوزه را برگرفــت و بـر زمـین زد     

 ) 31: همان. (آنجا برنگرفتند تا در زیر خاك مدروس شد
خــواب  ،یگــر ســخنبــه د هــاي بیرونــی درآمیختــه اســت؛ البتــه در ایــن خــواب علــل روانــی نیــز بــا محــرك 

یــا ؤهــاي حســی را یکــی از چهــار سرچشــمۀ ر محــرك فرویــد  .حاصــل دو محــرك بیرونــی و درونــی اســت
زمــانی نیــرو  ،شــود بحثــی کــه بــر پایــۀ شــباهت میــان محــرك و مضــمون رویــا پــیش کشــیده مــی « :دانــد مــی
او  شــده یــک محــرك حســی را بــه فــرد خوابیــده منتقــل کــرد و در گیــرد کــه بتــوان بــه صــورت حســاب مـی 

  )27: 1383 فروید(» .یایی متناسب با آن به وجود آوردؤر
مــا یــک . کنــد ذهــن محــرك را در خــلال خــواب تحــت شــرایطی کــه مســاعد تکــوین توهمــات اســت، دریافــت مــی

ــی   ــن شــرط تشــخیص م ــه ای ــأثیر حســی را ب ــی   ت ــتی تفســیر م ــه درس ــیم و ب ــیم  ده ــی از  -کن ــی آن را در گروه یعن
ه   کـه تـأثیر بـه قـدر کفایـت نیرومنـد،        -دهـیم   هـاي قبلـی مـا بـدان تعلـق دارد، قـرار مـی        خاطرات که طبق تمـام تجربـ

 ) 31: همان. (روشن و مانا باشد و به شرط آنکه ما وقت کافی براي پرداختن به موضوع داشته باشیم
بـا معـارف عرفـانی کـه صـوفیه       نیـز  اغلـب آنهـا   درونمایـۀ  و هاي این بخـش چـارچوبی منطقـی دارنـد     خواب
 . دنهمخوانی دار معتقدند،بدان 

. پیونـد خـورده اسـت    هـاي ایـن گـروه نظیـر وانهـادن دنیـا،       هـایی بـا دغدغـه    نکتۀ دیگر اینکه چنین خواب
 ،اسـت  هـایی زمینـۀ ذهنـی پیشـین کـه ضـمیر فـرد را بـه خـود مشـغول کـرده            رسد در چنین خواب به نظر می

کــه بــا ایــن دو اســت بــه وجــود آورده  اي را در وضــعیت خــواب بــا عــاملی بیرونــی پیونــد خــورده و حادثــه
عوامـل غیبـی کـه دغدغـۀ     تـوان گفـت    ؛ همچنـین مـی  داردپیونـد   - زمینۀ قبلی و تعلـق ذهنـی فـرد    -موضوع 

انتبـاه   موجـب  ،وارد عمـل شـده   در چنـین شـرایطی کـه زمینـه فـراهم اسـت،       سـالک را دارنـد،  تربیت روحـی  
تـوان بـه    یـد و نـه طبـق تـأثیر عوامـل غیبـی، نمـی       نـه بـر اسـاس دیـدگاه فرو     در چنین مواردي،. شوند وي می

 .طور قطع اظهار نظر کرد

منظـور از   .مؤثرنـد  در ایجـاد خـواب   نیـز  در کنـار عوامـل بیرونـی، عوامـل درونـی      :هـاي درونـی   محرك) ب
فرویـد   .دنشـو  سـاز رؤیـا مـی    کـه سـبب   عوامل درونی در اینجا کلیۀ اشتغالات ذهنـی، روحـی و فکـري اسـت    
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ــت ــد اس ــولاً « :معتق ــا معم ــی تنه ــایی را م ــواب چیزه ــا     خ ــر م ــأثیر را ب ــلال روز بیشــترین ت ــه در خ ــیم ک بین
 فرویــد( ».انــد وبــوي واقعــی بــودن را در عــالم بیــداري از دســت داده البتــه پــس از آنکــه آنهــا رنــگ ؛انــد نهــاده
1383: 43(  

گوینــد « :کنــد عامــل ذهنــی و درونــی بــیش از ســایر عوامــل خودنمــایی مــی  هــاي صــوفیه، در بیشــتر خــواب
 بـه خـواب دیـد کـه     .از مـا بازمـدار   ،دعا کرد یارب آنچه که تو را زیـان نـدارد و مـا را منفعـت بـود      کسی بود

 )720 :1374ی ابوعلی عثمان(» .گفتند آن چیز که تو را زیان دارد و به کارت نیاید، دست بدار) وي را(

منطبـق بـا دغدغـه یـا      دهـد،  رخ مـی گـویی کـه در خـواب    و حادثـه یـا گفـت    ،شـود  کـه ملاحظـه مـی    چنان
شـرح  اسـت  هنـوز کسـی نتوانسـته     ،اسـت  طـور کـه فرویـد نیـز متـذکر شـده       البته همـان  دعاي شخص است؛

تـوان سرچشـمۀ    هـاي بسـیاري از رؤیـا وجـود دارد کـه نمـی       بخـش  کاملی از یک رؤیا عرضـه کنـد و معمـولاً   
ــه دیگــر ســخن ؛)43 :1383 فرویــد(. یافــترا  آن ــا  تــ گــاه نمــی هــیچ ،ب وان تنهــا عامــل واحــدي را منشــأ رؤی

 .رؤیا را تحلیل نمود ،دانست و فقط بر اساس آن

 بـین یـا راوي   پـردازد کـه خـواب    مـی  مـواردي ایـن بخـش بـه     طور که اشـارت رفـت،   در هر صورت همان
کـانون   ،هـاي دیگـر   اگـر در خـواب   ،بـه دیگـر سـخن   ؛ از خوابی که دربارة خـویش اسـت، سـخن گفتـه اسـت     

هـا، شخصـیت کـانونی خـود      اي مربـوط بـه دیگـران بـود، در ایـن نـوع خـواب        خواب صوفی دیگري یا حادثه
کـه در جـدول هـم     چنـان . انـد  گونـه  از ایـن  رسـالۀ قشـیریه  ویـک خـواب در    بیسـت . بین یا راوي اسـت  خواب

ــده مــی ــار خــواب در ایــن بخــش از جنیــد شــود، دی ــاق، ،چه ــوعلی دقّ العبــاس ســریج و ابو ابوســلیمان، از اب
 : و از نه صوفی دیگر هرکدام یک خواب روایت شده است نباجی دو خواب،

 
 صفحه بین  خواب صفحه بین  خواب

 716،710 نباجی 31 سرّي سقطی

237،716،71 جنید
8،718 

 719 ابوعثمان مغربی

 721 سماك حرب 41،42 ابوسلیمان

 186،446 استاد ابوعلی دقاّق 203،419 ابوالعباس سریج

بن  عبدالوهاب
 عبدالمجید الثقفی

ابی   احمدبن 205
 الحواري

717 

 423 بایزید 707 حسن بصري
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 718 ابوبکر کتّانی 718 بن الموفّق علی
 

 ،خدا با تـو چـه کـرد   سخن دربارة این نیست که  ،هاي پیشین دیگر مانند قسمت هاي این بخش، در خواب 
 ،»دیـدم «ها راوي بـا آوردن فعـل    در اکثر این خواب ؛ از این رو،شود می رویدادهاي شخصی تأکید بلکه بیشتر بر

 :کنـد  البته در مواردي هم راوي دیگري خـواب شـخص را روایـت مـی     ؛کند تأکید می بر وقوع خواب براي خود
 )423 :همـان ( »...بایزید بسطامی به خـواب دیـد  «یا  )203: 1374ابوعلی عثمانی ( »...ابوالعباس سریج به خواب دید«

 عوامـل بیرونـی   ي سقطی پیشتر در بخـش ند خواب ابوسلیمان و خواب سرّنها ما هاي این خواب برخی از ویژگی
: همـان ( بخشـش گناهـان   :عبارتند از و عمدتاً هستندها بسیار روشن و ساده  درونمایۀ اکثر این خواب. بررسی شد

 تـرس از خداونـد   ،)717: همـان (اعتماد به روزي دادن خداونـد   ،)707: همان(حسن ظن به دیگران  ،)205و  203
  . ...و )719 :همان(

شود چنـد   مثلاً ابوعلی دقاقّ به دلیل بیماري مجبور می؛ بین است ها بیان شأن و عظمت خواب برخی از خواب
اعتی از پریـان  کـه جم ـ  ؛تو از این شهر بنتـوانی شـد  « :شود در خواب به وي گفته می ، امامقام کند روزي در مرو

جنیـد   )186 :همـان ( ».اي اینجـا  از بهـر ایشـان بازداشـته    .سخن توشان خوش آمدست و به مجلس تو حاضر آیند
 گـویی؟  سـت کـه مـی   ا مرا گفت یا بالقاسم این سخنان تو را از کجا« بیند خویشتن را در خواب نزد حق تعالی می

بیـان   ها جـز  شود این قبیل خواب که دیده می نچنا )718: همـان ( ».گفت راست گویی .گفتم خدایا نگویم مگر حقّ
 هاي منقول از جنیـد،  خصوص در خواب هاین موضوع ب. گویاي نکتۀ دیگري نیست عظمت و جایگاه والاي افراد

آینـد و در یکـی    فرشـتگان نـزد وي مـی    ند،هست خورد؛ در دو خواب جنید که از قضا شبیه هم بیشتر به چشم می
راسـت  « گوینـد  پرسند و پس از شـنیدن پاسـخ جنیـد مـی     میاز او و در دیگري دربارة صدق  دربارة بهترین عمل

  )718و  716 :همان( ».گفتی و به آسمان شدند
بفـرد   هـاي منحصـر   جملـه خـواب   توان گفـت از  که می است هاي این بخش چند خواب آمده در میان خواب

هـا سـاختاري    شود که اکثر این خـواب  ملاحظه می شود،هاي این کتاب تأمل  ؛ اگر در خوابندسته رسالۀ قشیریه
 کنندة احوال شخصـی هسـتند،   هایی که بیان در میان خواب با این حال،. اي آشکار دارند درونمایه  ساده و و کوتاه
تر و درخور تأویل و تفسـیر   ساختی پیچیده ها، توان گفت در مقایسه با سایر خواب شود که می هایی دیده می نمونه

  :از این نمونه خواب ابوالعباس است هم به دنبال خواب آمده است؛ هاکه البته تفسیر آن نددار
ود       - رحمة ଲ -از استاد ابوعلی شنیدم  . که گفت ابوالعباس روزي ما را گفت کـه در ابتـدا مـا را بـدایتی نیکـو بـ

یـدم کـه مـرا از سـر کـوهی      هـا بـه خـواب د    شـبی از شـب  . دانستم که میان من و رسیدن به مقصود چنـد اسـت   می
 -گویـد یـا ابالعبـاس حـق      قـائلی مـی  . از آن اندوهگن شـدم . خواستم با سر آن کوه شوم فروگردانیدندي و من همی

. کنی، ولیکن حکمت بر زبان تـو گشـاده کردنـد    چنان خواسته است که تو بدان نرسی که طلب می -سبحانه و تعالی 
 ) 419: 1374ابوعلی عثمانی . (خاستم و حکمت بر زبان من روان بود بامداد بر
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بـین هـم    گویا اندوهگینی خواب )512: 1381 کـورت (. تواند به معنی یأس و ناامیدي باشد سقوط کردن از کوه می
 سـخنی نگفتـه   ،البته راوي از چگونگی حکمتی که بر زبان او جـاري شـده   ناشی از همین یأس و ناامیدي است؛

آنگاه که فردي به بصیرتی بـیش   یونگ،به عقیده  .اي دالّ بر این موضوع عرضه نکرده است و متن هم نشانه است
سطح شود تـا دیگـران    با مخاطبانش هم وباید چونان موسی از کوه پایین بیاید  است، از دیگر مردمان دست یافته
 اي از آگاهی رسیده ا ابوالعباس نیز به درجهتوان گفت در اینج می )111: 1387 یونگ(. درست حرف او را دریابند

 دلیـل حکمت هم بـه همـین    شاید. مند شوند پس باید در میان مردم باشد و آنان به آسانی بتوانند از او بهرهاست؛ 
  :در خوابی منقول از ابوبکر کتاّنی آمده است .شداببه او داده شده 

. اي؟ گفـت مـن یقیـنم    گفـتم تـو کـه   . آن نیکـوتر ندیـده بـودم   ابوبکر کتاّنی گوید جوانی را به خـواب دیـدم کـه از    
ــیاه کــه از آن زشــت     ــدم س ــی را دی ــدوهگنان و چــون بازنگرســتم، زن ــدر دل ان ــر  گفــتم کجــا نشــینی؟ گفــت ان ت

در آن دل کـه انـدرو شـادي           .اي؟ گفـت مـن خنـده    گفتم تو که. چیزي ندیده بودم گفـتم تـو کجـا باشـی؟ گفـت انـ
ابــوعلی . (م، نیــت کـردم کــه دیگــر هرگـز نیــز نخنــدم، مگـر بــر مــن غلبـه کنــد    چــون بیـدار شــد . و نشـاط باشــد 

 ) 719: 1374عثمانی 
میـرد،   اسـاس متـون اوسـتایی و پهلـوي، وقتـی انسـان مـی       کـه بـر    ندسـت ه دئنـا خواب مانند جوان و زن در این 

 ودارنمــو ر ادختــري بــ انســانی مــؤمن باشــد، اگــر فــرد. شــود مــی ظــاهرپــل چینــوت بــر ســر راه او بــر روي 
پرسـد تـو کیسـتی؟ دختـر      آنگـاه روان مـرد پاکـدین مـی    . بـا بـازوان سـپید   بـالا و   راست درخشان، شود زیبا، می

 اگـر فـرد در دنیـا،   . گـوش نیـک و کـنش نیـک تـو هسـتم       دهـد مـن دئنـاي تـو یعنـی مـنش نیـک،        جواب مـی 
هیکـل منفـور    بـا را  اعمـال ناصـواب او  آیـد و   مـی دئنـا بـه صـورت زن پتیـارة زشـتی       کاري باشـد،  انسان زشت

ــم   ــم او مجس ــویش در چش ــاموزون خ ــی و ن ــازد م ــداریان( .س ــانی   )294-293: 1375 پورنام ــه کتّ ــب اینک جال
ا خنـده را بـه صـورت زنـی       کـه زن بـود یـا مـرد،    اسـت   یقین را به صـورت جـوانی دیـده و اشـاره نکـرده      امـ

 در آنجـا بـه جـاي یقـین،    و اسـت  نیـز آمـده    الاولیـا تـذکرةدر  خواب کتّـانی  البته. دیده استزشت 
 )103: 1336 عطار نیشابوي( .است رسالۀ قشیریه روایت تقوي آمده و ادامۀ روایت مانند

 

 دیدن دیگر صوفیان در خواب ) 4
ــدة خــواب ــین صــوفی بزرگــی را در خــواب مــی  ی اســت کــه خــوابیهــا ایــن بخــش دربردارن ــۀ . بینــد ب نکت

ــه اینکــه عمــدتاً ــین خــواب درخــور توج ــه دیگــر ؛ دهــد مــرگ صــوفی مــذکور روي مــی هــایی پــس از چن ب
ــامور  خــواب ،ســخن ــین پــس از درگذشــت صــوفی ن ــیب مــیاو را در خــواب  ب ــا ن ــراي م ــاجراي آن را ب د و م

از زمـرة   اسـت،  شخصـی کـه بـه خـواب دیـده شـده       ،معـدود  يالبتـه ناگفتـه نمانـد در مـوارد    . کنـد  روایت می
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هـا را   گونـه خـواب   ایـن . یـا احمـدبن حنبـل    ،یدالرش ـ همسـر هـارون   ،ماننـد زبیـده   ؛شـود  صوفیه محسوب نمـی 
 :نمود تقسیم دستهتوان به دو  می

هـا عمـدتاً    گونـه خـواب   ایـن  :بـین یـا راوي مشـخص و معلـومی ندارنـد      هـایی کـه خـواب    خـواب ) الف
 بـن دینــار،  مالــک سـفیان ثـوري،   خیرالنســاج، ماننــد بشـر حـافی،   درگذشـته  دربـارة یکـی از صــوفیان معـروف   

ونـه   بیسـت  رسـالۀ قشـریه  در  .بیننـد  را در خـواب مـی  آنهـا  ه پـس از مـرگ   ک ـذوالنـون مصـري اسـت    و  شبلی
 : به طور کامل در جدول زیر آمده است است کهها نقل شده  گونه خواب نمونه از این

 
کسی که در 

خواب دیده شده 
 است

 
 

 صفحه
کسی که در 

خواب دیده شده 
 است

 
 

 صفحه

 202،712 دینارمالک  33،721،717 بشر حافی
 712 داوود طائی 70 خیر النساج
 712 کُرز وبر 172،707،717 سفیان ثوري

 712 یوسف حسین 173 غلام عبدالواحد
 713 ابوعبداالله زراد 706 حسن عصام
 716 عطاء سلمی 70 حبیب عجمی

 716 اوَزاعی 708 بن انس مالک
 35 ابوسلیمان طائی 708 حسن بصري

 718 بوسلیمان دارانی 708 جاحظ
 721 رابعۀ عدویه 709 نصرآبادي

 717  زبیده 709 ذوالنون مصري
   710،719-709 شبلی

 
 سـفیان ثـوري و شـبلی سـه خـواب،      دربـارة بشـر حـافی،    شـود،  طور که در این جـدول ملاحظـه مـی    همان

هـا   البتـه همـۀ خـواب   . و دربـارة دیگـر صـوفیان یـک خـواب نقـل شـده اسـت         مالک دینار دو خـواب، درباره 
 امــارود،  صــوفیه بــه شــمار نمــی جملــه از غــلام عبدالواحــد طبعــاً مــثلاً د؛نــفقــط بــه صــوفیه اختصــاص ندار

  .ها روایت شده است موضوع خواب وي همان دغدغه و خلجانی است که در دیگر خواب
 اي را  ها کوتاهی روایت است که البته چنین مختصه ویژگی این خواب نخستین
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گفتنـد خـداي بـا     بشـر حـافی را بـه خـواب دیدنـد،     « :هـاي ایـن کتـاب ملاحظـه کـرد      در همۀ خـواب  توان می
 گفت مرا بیامرزید و یـک نیمـه بهشـت مـرا مبـاح کـرد و مـرا گفـت یـا بشـر اگـر تـا تـو بـودي،               تو چه کرد؟

ی لی عثمـان ابـوع ( ».شـکر آن نگـزاردي کـه تـو را انـدر دل بنـدگان نهـاده بـودم        ، مرا همه سجود بر آتـش کـردي  
ــده )33: 1374 ــاج آم ــارة خیرالنس ــ« :اســت درب ــب ــرد؟  ه خ ــو چــه ک ــا ت ــد خــداي ب ــد وي را و گفتن  واب دیدن

 ) 70 :همان( ».ولیکن برستم ازین دنیاي گندة شما گفت از این مپرس،
اي  هـاي شـفاهی یـا عامیانـه     ها نحوة شروع روایت است که بیشتر شبیه داستان گونه خواب مختصۀ این دومین

شود که فعلـی اسـت بـا سـاختی معلـوم و       آغاز می »اند آورده« که راوي آنها معلوم نیست و با افعالی نظیر است
ها پرسشـی   شاید بتوان گفت مسألۀ کانونی این خواب .کند از نامشخص بودن راوي حکایت میو  معنایی مجهول

 ین دغدغۀ روحـی پرسشـگر اسـت و   این پرسش مب .»خداي با تو چه کرد؟« :شود است که در روایت آورده می
بـه تعبیـري    یـا  ،یـا ترسـی درونـی    غم وي دانسـتن پـاداش الهـی در برابـر کـردار وي،      دهد تمام هم و نشان می

کنـد حادثـه    رسد راوي براي اقناع مخاطب تلاش می به نظر مینکتۀ دیگر اینکه . جهان دیگر استسرنوشتش در 
از ایـن   ؛کند که گفتار وي مقبول است و خـودش نیـز وجـاهتی دارد   الضمیر خویش را از زبان کسی نقل  یا مافی

ا رؤیا براي فـردي  ممکن است خواب ی ،به دیگر سخن؛ دارد ها را به بزرگان صوفیه منسوب می عموماً خواب ،رو
واقعه به کسی که مقبـولیتی   ،درنتیجهباشد؛ لکن محظوراتی مانع از تأثیر و پذیرش موضوع شده  ،گمنام روي داده

 :به قول مولوي .شود تا زمینۀ پذیرش آسان گردد منتسب می است، تر داشته شایع

ــرّ دلبــران     ــد کــه س ــتر آن باش  خوش
 

ــران     ــدیث دیگــ ــد در حــ ــه آیــ  گفتــ
ــوي(                           مولــــــــــــــ

1375/1/10( 
هنـوز قیـامتی    کـه اینوجـود  هـا بـا    خـواب  اینکـه در بسـیاري از ایـن    ،نکتۀ دیگري که در خور توجه اسـت 

ــتگاري اســت     ــات و رس ــت و نج ــت، ســخن از بهش ــار نیس ــابی در ک ــواب و عق ــع آن ث ــه تب ــه . و ب در توجی
ــه اعمــال مــثلاً؛ تــوان مفروضــاتی در نظــر گرفــت چنــین نگرشــی مــی لکــن  ،برزخــی حســاب و رســیدگی ب

ســفیان ثــوري را بــه « :اســت کــه در آن ســخن از گذشــتن از صــراط بــه میــان آمــده اســت خـوابی نقــل شــده 
» .گفــت اولّ قــدم بــر صــراط نهــادم و دیگــر انــدر بهشــت  خــواب دیدنــد، گفتنــد خــداي بــا تــو چــه کــرد؟ 

؛ چراکــه از یــک پــذیر نیســت چنــین خــوابی بــا هــیچ یــک از مفروضــات توجیــه )717: 1374 یابــوعلی عثمــان(
قابـل انطبـاق بـا عـالم      داریـم،  هاي عـالم مـاده اسـت و زمـانی کـه در دنیـا بـا آن سـروکار         زمان از ویژگیسو، 

همـه چیـز همزمـان حضـور و      زمـان،  زمـانی اسـت و در عـالم بـی     در آنجـا همـه چیـز در بـی    . اخروي نیسـت 
شــاید  ،بــا ایــن وصــف .هــاي فیزیکــی عــالم مــاده را نــدارد عــالم خــواب ویژگــی ،از دیگــر ســو. بــروز دارد

 .شدپذیر با توجیه هایی نظیر آنچه دربارة سفیان ثوري آمد، خواب
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شـود کـه    ویژگـی دیـده مـی   یـک  ، اسـت  کـه دربـارة سـفیان ثـوري آمـده      هاي این بخـش  خوابیکی از در 
خـواب عـلاوه   کـه در ایـن   این و آن منحصـر بفـرد اسـت    رسـالۀ قشـیریه  هـاي   توان گفـت در تمـام خـواب    می

از وي دربـارة دیگـر صـوفیه هـم سـخن بـه میـان         ،اسـت  بر پرسش از حال کسـی کـه در خـواب دیـده شـده     
. مـن رحمـت کـرد    گفـت بـر   سفیان ثوري را بـه خـواب دیدنـد، گفتنـد خـداي بـا تـو چـه کـرد؟         « :مده استآ

بـار بـه حضـرت حـق تعـالی       گفتند حال عبداالله مبارك چیسـت؟ گفـت از جملـه آنـان اسـت کـه هـر روز دو       
 )707: 1374ابوعلی عثمانی ( ».شود

کـه   هسـتند هـایی بـا پایـان بسـته      داسـتان  تـوان گفـت بیشـتر آنهـا ماننـد      مـی  ها روایی خواب تیکیفاز نظر 
خـوابی ماننـد خـواب ذوالنـون نقـل شـده       امـا   ،در نظـر نگرفتـه اسـت   مؤلف براي شرکت مخاطـب فضـایی را   

 ذوالنـون را بــه خـواب دیدنــد، گفتنـد خــداي بـا تــو چـه کــرد؟     « :تـوان گفــت پایـانی بــاز دارد   مــی کـه اسـت  
 ».دارم دیگــران را نیــز اجابــت کنــد امیــد مــی. دبعضــی را اجابــت گردانی ـ .گفـت از وي ســه حاجــت خواســتم 

ایـن   کـه نگفتـه اسـت   و تنهـا از بـرآورده شـدن یـک جاجـت سـخن گفتـه         کـه  شـود  ملاحظه می )709: همان(
 .سه حاجت چیست و کدام برآورده شده و کدامین مانده است

عــام بـه معنـی    گـویی و گفـت  ،هـا  بـر خـلاف رویـه معمـول دیگــر خـواب      در دو خـواب از ایـن مجموعـه   
آن شــب کــه « :اسـت  اي کــه روي داده بلکـه خــواب بـه صــورت گزارشـی اســت از حادثـه     ؛شـود  دیـده نمــی 

کـرد کـه    بـه خـواب دیدنـد کـه درهـاي آسـمان گشـوده بودنـد و منـادي نـدا مـی            ،حسن بصري فرمان یافـت 
همچنــین شــبیه ) 708: همــان( ».حســن بصــري بــا خــداي خــویش آمــد و خــداي تعــالی از وي خشــنود شــد 

کسـی در خـواب    ،گوینـد آن شـب کـه مالـک دینـار بمـرد      « :روایتـی اسـت از مـرگ مالـک دینـار      ایـت این رو
 :همـان ( ».گویـدي کـه مالـک دینـار از سـاکنان بهشـت اسـت        دید که درهاي آسمان گشـاده بـودي و کسـی مـی    

هـاي   بـین یـا راوي معلـوم نیسـت و خـواب      خـواب  ،در ایـن روایـت   ،شـود  کـه ملاحظـه مـی    طـور  همان )712
خـواب تنهـا روایتـی از    و بـین نیسـت    گـویی میـان فـرد درگذشـته و خـواب     و گفـت  مانند دیگر مـوارد،  مذکور

 .فرجام نیک صوفی پس از مرگ وي است
هـایی   ایـن بخـش شـامل خـواب    : بـین یـا راوي مشـخص و معلـومی دارنـد      هـایی کـه خـواب    خواب) ب

کـه از قضـا   اسـت   شـده بـین مشـخص اسـت و هـم فـردي کـه در خـواب دیـده          است که هم راوي یا خـواب 
 :ندهست هر دو از مشایخ و معاریف صوفیه

 
 

 بین راوي یا خواب
کسی که در خواب 

 دیده شده است
 

 صفحه

 29 معروف کرخی محمدبن الحسین
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 29 معروف کرخی سرّي سقطی
 49 منصور عمار ابوالحسن شعرانی
 202 بوسهل صعلوکی ابوبکر اسکاف

 202 بوسهل زجاجی بوسهل صعلوکی
 207-206 بن اکثم القاضی یحیی بن عبداالله ابوعبدالحسین

 447-446 احمدبن حنبل محمدبن خزیمه
بوسهل / ابوعلی دقّاق

 صعلوکی
 

 ابوسهل زجاجی
 
707 

 708 بوسهل صعلوکی ابوبکر اشکیب
 710 جنید جریري

 712 ابوعلی دقّاق استاد امام
 713 بوسهل صعلوکی ابوسعید سحام
 713 محمد طوسی ابوبکر رشیدي

 
مــثلاً عــلاوه بــر کوتــاهی  ؛هســتندقســمت پیشــین  هــاي خــواب هــاي ایــن بخــش نیــز بســیار ماننــد خـواب 

نخســتین حادثــۀ خــواب پرســش دربــارة رفتــار خداونــد در مواجهــه بــا صــوفی   در بســیاري مــوارد، روایــت،
 .مــرگ اومحمــدبن الحســین گویــد از پــدر خــویش شــنیدم کــه کرخــی را دیــدم بــه خــواب پــس از  «. اســت

نکتـۀ حـائز اهمیـت پاسـخی اسـت کـه افـراد        ؛ )29: 1374ابـوعلی عثمـانی   ( »را گفتم خداي با تو چـه کـرد؟   وي
کننـد وسـیلۀ نجـات در آن دنیـا بایـد عملـی        بـا توجـه بـه دغدغـۀ افـراد کـه تصـور مـی        ؛ دهند بین می به خواب

ــواب  ــل خ ــد، ماحص ــایان باش ــی   ش ــان م ــش نش ــن بخ ــاي ای ــد ه ــه ده ــلوك و    ک ــه سیروس ــات ن ــیلۀ نج وس
 ـآی کـه بـه چشـم نمـی     هسـتند بلکـه اعمـالی    ،عارفانـه  هاي عظیم و مجاهدت رود کـه موجـب    د و انتظـار نمـی  ن

سـبب آمـرزش خـویش را دوسـتی درویشـان و مـداومت بـر         ،معـروف کرخـی در خـواب    مـثلاً  ؛نجات باشـند 
ــار نیــز ســبب نجــات   )29: همــان(. دانــد مــی) در عــین حــال نفــی زهــد و ورع( اصــول درویشــی منصــور عم

ــامبر و نصــیحت بنــدگان   ــر پی ــه  ( خــود را حمــد بــاري تعــالی، صــلوات ب در عــین دوري از زهــد و رغبــت ب
هـاي بسـیار، خـدا مـرا بـه       رغـم تخلـیط   اسـت کـه بـه    بن اکـثم نقـل شـده    از یحیی )49: همان( .شمارد برمی) دنیا

دیگــر اســباب رهــایی  )207 :همــان( .خشــیدب خــاطر حــدیث پیــامبر کــه گفــت شــرم دارم پیــران را بســوزانم، 
ــد از ــویش   : عبارتن ــداي خ ــه خ ــن ب ــان(حســن ظ ــه ، پاســخ)708و 202: هم ــان  ب ــان(مســألۀ پیرزن  و )713: هم

  )710:همان( .تسبیح بامدادان
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 ـ ،شـود  اي کـه نقـل مـی    گاهی اوقات جمله  مـثلاً  ؛ور تأمـل اسـت  ا توجـه بـه نـام یـا مشخصـۀ افـراد درخ ـ      ب
تـر از آن اسـت کـه مـن      کـار آسـان  «: گویـد  مـی  ،ابوسهل صعلوکی در پاسخ بـه اینکـه خـداي بـا تـو چـه کـرد       

ــان اســت   ،)202: همــان(» پنداشــتم ــرزش آس ــا آم ــان(ی ــی  )712: هم ــهل زجــاجی پاســخ م ــد و ابوس ــار « :ده ک
توجـه شــود،  اگـر بــه نـام بوسـهل و جملـۀ منقـول از وي      ) 707: همـان (» .آسـانتر از آن اسـت کـه مـا پنداشـتیم     

دهـد کـه بـا شخصـیت      احمـد حنبـل نیـز پاسـخی مـی     . شـود  رابطۀ معناداري میـان اسـم و جمـلات دیـده مـی     
. آفریــده اســت، بــه مقــام والایــی رســانید مــرا بــه خــاطر اینکــه گفــتم قــرآن کــلام نــا: علمــی وي تناســب دارد

 هـا و  همـۀ اشـارت  : گویـد  مـی کـه صـاحب رمـوز و اشـارات بسـیار اسـت،        جنیـد  )447: 1374ابوعلی عثمـانی  (
خداونـد بـه طـرق گونـاگون     کـه  دهـد   هـا نشـان مـی    غالـب ایـن خـواب    )710 :همـان ( .فایـده بـود   ها بی عبارت

 .و نجات در گرو عنایت خداوند است نه کوشش بندهکند  اي اندك، بنده را عفو می بهانهبا ولو 
بــا ایــن ویژگــی  .اســت هــا خــواب ویژگـی روایــی  در بخــش خــواب صــوفیان درخــور توجــه دیگــرنکتـۀ  

لـیکن در برخـی    ، محـل تأمـل اسـت؛   هـا دربـارة درگذشـتگان اسـت     توجه به ایـن موضـوع کـه عمـدة خـواب     
  .چنین خوابی دیده شده استپس از مرگ کند که  موارد گوینده تأکید می

 

 دیدن ابلیس در خواب ) 5
از دیـدن ابلـیس سـخن     هـا در آن هایی است که صـوفیه  خواب رسالۀ قشیریه در هاي درخور تأمل خوابجمله از 

  :جنید و ابوسعید خراّز دربارة شیطان نقل شده است در این متن سه خواب از ابوالحارث الاولاسی، .اند گفته
از ابوالحارث الاولاسی حکایت کنند که گفت ابلیس را به خواب دیدم در اولاس بر بامی و جماعتی بر دسـت راسـت او   

گروهـی از ایشـان گفتنـد     .هاي نیکـو پوشـیده داشـتند    بر بام دیگر بودم و ایشان جامه و جماعتی بر دست چپ او و من
پـس گفـت   . من چنان شدم که خواستم خویشتن از آن بام بیفکنم از خوشی آواز ایشـان . ایشان آوازها برکشیدند. بگویید
دان    ایشان رقص کردند که از آن نیکوتر و خوشتر نبود؛ پس ابلیس مرا گفت یا . کنیدرقص  اباالحارث هیچیز نیـافتم کـه بـ

 ) 620: همان. (بهانه نزدیک شما آیم مگر این
  :است و خواب جنید بدین صورت آمده

مردمان آنانند کـه  . گفت شرم نداري از مردمان؟ گفت این نه مردمانند .برهنه به خواب دید - ଲ لعنة –جنید ابلیس را 
جمـاعتی  . جنید گفت چون بیدار شدم، بشتافتم و آنجا شدم. جگرم بسوختند همه تنم بگداختند و. اند در مسجد شونیزیه

وعلی  . (چون چشم ایشان بر من افتاد، گفتند نگر تا غرّه نشوي بر حدیث این قـوم . دیدم سرها بر زانو نهاده و در تفکّر ابـ
 ) 720: همان. ك.؛ نیز ر709-708: 1374عثمانی 

آمـده اسـت، نفـی سـماع اسـت       ودوم ولاسـی کـه در بـاب پنجـاه    درونمایۀ خـواب منقـول از ابوالحـارث الا   
اگــر بــه  .ســماع اسـت  تنهــا راه نفــوذ شـیطان در صــوفیه  ،از نظـر وي  .و اینکـه ســماع از کـردار ابلــیس اســت  

خـواب مـذکور منطبـق بـا مطالـب مطروحـه در        کـه  یـابیم  درمـی  مطالب پیش و پس این خـواب توجـه شـود،   
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ــد  شــده یــتروادر خــواب  .نکــوهش ســماع آمــده اســت ــد هــم بیشــتر جایگــاه والاي صــوفیه نمایان  هاز جنی
در خـواب ابوســعید خــراّز نیــز جایگـاه بــالاي روحــانی صــوفیه    .شــودتــا اینکــه نکتـۀ خاصــی القــا   شــود مـی 

 . شود داده مینشان 
 

 ها سایر خواب) 6
یکـی  « :اسـت  بـین و نـه کسـی کـه در خـواب دیـده شـده        نـه خـواب   نه راوي معلوم است، ها در برخی خواب

ــد، از حــال او بپرســیدند  ــد . دیگــر را بــه خــواب دیدن پــس . گفــت مــا را حســاب کردنــد و باریــک فروگرفتن
ــد  ــد و آزاد کردن ــت نهادن ــان( ».من ــوابی )707 :هم ــز خ ــن  نی ــام حس ــده )ع(از ام ــل ش ــت نق ــه  اس از در آن ک

ــد  اي بــراي حــک کــردن روي انگشــتري ســؤال کــرده  عیســی دربــارة جملــه خــوابی از بشــر و ) 705 :همــان(ان
ــه ــیدر آن از  حــافی ک ــوانگران   )ع( حضــرت عل ــه شــفقت ت ــدي خواســت و ایشــان او را ب ــر درویشــان  پن ب

 ،شـود  طـور کـه ملاحظـه مـی     همـان  )706: همـان (. سـفارش کردنـد   براي خـدا و تکبـر درویشـان بـر تـوانگران     
ي اخلاقـی اسـت   ، یکـی متضـمن رفتارهـا   شـود  این سه خواب بـر سـختی حسـاب الهـی تأکیـد مـی      یکی از در 

 .ندارد بر و دیگري درونمایۀ خاصی در
 

 نتیجه
ی ن ـعوامل درونی یـا ذه  ،در عمدة آنها که یابیم درمیقشیریه  ۀلرسا درشده  روایت اي گوناگونه از مقایسۀ خواب

هسـتند و   هـاي ایـن کتـاب کوتـاه     نکتۀ دیگـر اینکـه خـواب   . اند ساز خواب دیدن بوده بیش از سایر عوامل زمینه
 ـ، اي عرفـانی اسـت   بیـان آمـوزه   ،مهم اسـت  ها خواب اغلب این آنچه در ؛اي ندارند ساختار پیچیده ونمایـه  در اام

هـا نکتـۀ    ایـن خـواب  . اسـت  علل مستجاب نشـدن دعاهـا  و  وصول به حقراه  هایی با محوریت خداوند خواب
هـاي صـوفیۀ    هـا بـا خـواب    خـواب  تنها تفـاوت ایـن   .ندارند که به تأویل یا تفسیري نیازمند باشد بر غامضی در

اینجـا   کـه در  حـالی رو هسـتیم، در  درگذشته این است که در آنجا با دغدغه یا به تعبیري ترس پس از مرگ روبـه 
  .نفس رؤیت حق بااهمیت است نه آنچه بین صوفی و خداوند رفته است

خواب بـیش از سـایر مـوارد    ، جنبۀ تعلیمی خواب یا توصیه پیامبر در )ص( هایی با محوریت پیامبر در خواب
اي یا خـوابی کـه    واسطه در شکل واقعه آن را بی ،رسد صوفیه گاهی براي تأکید بر مطلبی به نظر می .مشهود است

هاي این بخش بزرگداشـت خـویش یـا شخصـی      برخی از خواب .اند بیان کرده ،است براي خودشان حادث شده
 .دیگر از زبان پیامبر است
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هـا   ایـن خـواب  پرسشی که در  مهمترین. است دیدن صوفیه در خواب درباره قشیریه رسالۀهاي  عمدة خواب
 این پرسش مبین دغدغـۀ روحـی پرسشـگر اسـت و    » خداي با تو چه کرد؟« :عبارت است ازمطرح شده است، 

بـه تعبیـري    یـا ترسـی درونـی یـا     پاداش الهی در برابـر کـردار  مندي از  بهرهغم وي  تمام هم وکه دهد  نشان می
رسـد راوي بـراي اقنـاع     هایی که راوي معینـی ندارنـد، بـه نظـر مـی      در خواب. سرنوشتش در جهان دیگر است

خویش را از زبان کسی نقل کند که گفتار وي مقبول اسـت و خـود    الضمیر کند حادثه یا مافی مخاطب، تلاش می
در بخشـی کـه راویـان    . دارد یعموماً خـواب را بـه بزرگـان صـوفیه منسـوب م ـ      ،از این رو ؛او نیز وجاهتی دارد

اي  خداوند به طرق گونـاگون ولـو بهانـه   که دهد  پاسخ صوفیه به پرسش مذکور نشان می ،ندهست ها معلوم خواب
 . نجات در گرو عنایت خداوند است نه کوشش بنده دیگر، به عبارتی ؛کند بنده را عفو می اندك،

خـاص دربـارة شـیطان بیـان کنـد،       یش از آنکه مطلبیبین ب خواب ،است در سه خوابی که دربارة شیطان آمده
توان گفـت توجـه بـه     در مجموع می .وجاهتی براي صوفیه بیان داشته که موجب دوري ابلیس از آنان شده است

هایی که موجبـات نجـات آدمـی را در جهـان پـس از       راه و حوادث پس از مرگ و کیفیت مواجهه حق با بندگان
 .هستند رسالۀ قشیریههاي  یه و مسألۀ اصلی خوابدرونما د،نکن مرگ فراهم می

 
 نوشت پی

 آید، نگارة الکتریکی مغز می از ثبت تغییرات الکتریکی مغز یا امواج مغزي به دست هک نمودارهایی )1(
هزاران نورونی را که در  ،پتانسیل الکتریکی پرنوسان با EEG  .شود نامیده می ) EEGالکتروآنسفالوگرام یا (

در ، ابتدایی از فعالیت مغز است شاخص نسبتاً که EEG .گیرد اندازه می سطح قشر مخ زیر الکترود قرار دارند،
  )219: 1385اتکینسون و دیگران ( .هاي مربوط به خواب بسیار سودمند واقع شده است  پژوهش

 .206-178: 1370 ؛157-22: 1352یونگ . ك.براي مطالعۀ بیشتر در این زمینه ر )2(
 .به بعد 260: 1386 ؛ فعالی129: ب1373توئیچل . ك.نیز ر) 3(
خـواب   وضعیت ناخودآگاهو  دارد اش تر از معناي قاموسی معنایی وسیع ،رؤیا در اکنکارکه باید توجه داشت  )4(

 .شود میو حتیّ خودآگاه و هوشیارانۀ تخلیۀ روح و خلع بدن و کشف و مکاشفه را شامل 
اي سـفر روح   رؤیا در این طریقت هم خواب و هم خلع بدن و گونـه  آید، که از ادبیات کاستاندا برمی چنان آن )5(

 .گیرد را دربرمی
 

 کتابنامه
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الزمــان  تصــحیحات و اســتدراکات بــدیع .رســالۀ قشــریهترجمــۀ . 1374 .بــن احمــد ابــوعلی عثمــانی، حســن
 .علمی و فرهنگی :تهران .4چ .فروزانفر

ــا اتکینســـون، ــارد .1385 .ال و دیگـــران .ریتـ ترجمـــۀ محمـــدتقی براهنـــی و  .زمینـــۀ روانشناســـی هیلگـ
 .رشد :تهران .ویراست جدید. همکاران

 .دانشگاه پیام نور :تهران .9چ .روانشناسی فیزیولؤژیک. 1385 .محمدعلی احمدوند،

 .النورمنشورات طلیعة : قم. 2چ. مفردات الفاظ قرآن. 1427. اصفهانی، راغب

 .علمی و فرهنگی :تهران. 4چ .هاي رمزي در ادب فارسی رمز و داستان. 1375 .تقی پورنامداریان،
 .دنیاي کتاب :تهران .ترجمۀ هوشنگ اهرپور .هاي اسرار کلید جهان ؛اکنکار .الف1373 .توئیچل، پل

 .دنیاي کتاب: تهران. ترجمۀ هوشنگ اهرپور .دفترچۀ معنوي .ب1373 .ــــــــــ 

 .سمت :تهران .روانشناسی فیزیولؤژیک. 1380.محمدکریم، خداپناهی
تصــحیح  .مفتــاح الکفایــة الھدایــة و مصــباح .1372 .محمــود عزالــدین کاشــانی،

 .هما: تهران .4چ .الدین همایی جلال

تصــحیح میرزامحمــدخان . الاولیــا تــذکرة. 1336 .محمــدبن ابــراهیم فریدالــدین ،نیشــابوري عطــار
 .چاپخانۀ مظاهري: تهران .3چ .قزوینی

 .مروارید: تهران .5چ .ترجمۀ ابراهیم امانت .زبان از یاد رفته. 1368 .اریک فروم،

 .مرکز :تهران. 2چ .ترجمۀ شیوا رویگریان .تفسیر خواب. 1383 .زیگموند فروید،

 .الهدي نجم :تهران .3چ .ها آفتاب و سایه .1386 .محمدتقی فعالی،

طبعــه المطبعــه : مصــر). الکبیــر للرافعــی  الشــرح  غریــب  فــی(المنیــر  مصــباح. 1325. فیـومی، احمــدبن محمــد 
 . المیمنیه

 .دنیاي کتاب: تهران. اکنکار حکمت باستانی براي عصر حاضر .1376 .، داگو منسون تاد کرامر،

ــواب   . 1381.هــانس کــورت، ــامع تعبیــر خ ــیدمحمدعلی شــجاعی   .فرهنــگ ج  :تهــران. 3چ. ترجمــۀ س
 .تهراندانشگاه 

پژوهشــگاه علــوم و : قــم .هــاي نوظهــور شناســی انتقــادي عرفــان جریــان. 1387 .حمیدرضــا مظــاهري ســیف،
 .فرهنگ اسلامی

 .سمت: تهران .10چ. مقدمات نوروسایکولؤژیک. 1390. داوود معظمی،
ــوي، ــدین محمــد جــلال مول ــوي. 1375 .ال ــوي معن ــر اول .مثن ــین نیکلســون . دفت ــد ال ــران .تصــحیح رینول  :ته

 .توس

 .طهوري: تهران .8چ .تصحیح و مقدمۀ ماریژان موله. الکامل کتاب الانسان. 1386 .عزیزالدین نسفی،
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 .امیرکبیر: تهران. ترجمۀ ابوطالب صارمی. هایش انسان و سمبول. 1352. کارل گوستاو یونگ،

ـــ  ــه    .1387 .ــــــــــــــــــــ ــت نیچ ــارة زرتش ــگ درب ــمینار یون ــپیده   .س ــۀ س ــبترجم ــران. حبی : ته
 .کاروان
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